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Abstract 

The aim of the current research is to critically investigate and compare Kant's 

philosophy with the fundamental issues of public rights in Kant's philosophy, including 

State and Freedom. The research method hired here is descriptive-analytical and the results 

finally have depicted that for Kant, the idea of law is a fundamental part of his political 

philosophy. Law was considered as a concept representing the principle of validity in his 

regards. Therefore, Law is preconceived as a concept of the human mind so that such 
a concept cannot be inferred from any external experience. Instead, the human mind 

discovers it as a necessary condition without which nothing can be properly explained 
or understood. Although, “Law” is known by different names and lexicon in different 

branches of philosophy. Regarding the foundations of State legitimacy from Kant's point of 

view, it can be elaborated that Kant's desired political system, as he referred it to a republic, 

as system that is based on the former principles of wisdom such as freedom, independence 

and equality, moreover, the laws and the issue of their legitimacy in this system are under a 

decisive position, which has a deep connection with the concept of right that arose from 

Kant's moral philosophy. The system of representation and the principle of separation of 

powers are two other basic components of Kant's republican system, which along with the 

constitution tries to keep the political society safe from tyranny and protect the principles of 

freedom, equality and independence. Thus, according to Kant’s idea, laws and principles 

of public law are all a means guaranteeing the freedom and rights of individuals 

from the “State”. Laws aforementioned, are�also effective in realizing a fair and complete 
administration within a state. In this context, Kant supports the form of the republic in the 

Constitution. In the context of securing freedom at the level of international relations, 
Kant assigns duties to the government and states so such type of freedom should be 

corresponded according to the political laws of a republic state based on crucial political 

elements. The freedom mentioned, outside the borders is called universal rights. In general, 
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Kant's political philosophy is compatible with the acceptance of various types of 

laws. Emerging from natural rights, moral, political, and international rights, including 

international rights, are holistically and theoretically related to each other. 
 

Keywords: Kant, public law, separation of powers, State, philosophy of law, universal 

law. 
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 دهیچک

سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله  هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت
تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قاانون جازء اساسای فلسافه  -دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی

کند. قانون یاک مفهاوم از  بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می سیاسی او می
ستنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن ا  توان این مفهوم را از تجربه خارجی پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی

شاود. ایان قاانون، در  کند که بدون آن هایچ چیاز باه درساتی توضایح داده نمی را به عنوان یک شرط ضروری کشف می
تاوان  در مورد مبانی مشروعیت دولات از نظار کانات می شود. های مختلفی شناخته می های مختلف فلسفه، با نام شاخه

کند، نظامی است که براساس اصاول پیشاینی خارد  ب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد میگفت، نظام سیاسی مطلو
کنناده  مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشاروعیت آنهاا کاه در ایان نظاام دارای جایگااهی تعیین

، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قاوا نیاز هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است
کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسای  باشند که در کنار قانون اساسی می دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می

بناابراین، باه عقیاده کانات،  را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراسات شاود.
کنناد. ایان قاوانین  ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضامین می وانین و مبانی حقوق عمومی وسیلهق

همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شاکل جمهاوری در قاانون 
گاذارد و  المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولات می روابط بینکند. در زمینه تأمین آزادی در سطح  اساسی حمایت می

کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبناای عناصار سیاسای مهام باه وجاود  بیان می
اسی کانات باا وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سی آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان

المللای  پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین
 و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند. 
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 مه. مقد1

های حقوقی براساس عوامل مختلف و در بستر تاریخ شکل گرفته و از فلسفه نیاز  گیری و توسعه نظام شکل
 (. از آنجاکه علم حقاوق بسایار0، ص2131نیا،  به عنوان خادم و پشتیبان عقلانی بهره برده است )حکمت

ث گونااگونی را مطارح های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگای، سیاسای و غیاره مباحا گسترده بوده و در حوزه
کرده، در پرتو این مباحث، به نظریات فلسفی آمیخته شده است. بعضی از موضوعات بنیادین حقاوقی کاه 
در فلسفه حقوق کانت مورد بحث قرار گرفته، اعم از حقاوق طبیعای، حقاوق اخلاقای، حقاوق سیاسای، 

حقوق و قوانین مربوطه همخاوانی  الملل و غیره است و فلسفه کانت با انواع این حقوق عمومی، حقوق بین
باشد کاه موضاوعات اصالی آن در داماان  دارد. یکی از این موضوعات بنیادین حقوقی، حقوق عمومی می

بندی شده است. در حوزه حقاوق عماومی، کانات باه  فلسفه پرورده شده و زیر تاثیر عقاید فلسفی صورت
به آن پرداختاه اسات. مطاابق ایان دیادگاه، عناصر مشروعیت دولت توجه کرده و در غالب نظرات سیاسی 

جماع  ۀمثاباه آرای همگاانی اراد د بهیاکند که قانون وضاع شاده، با  بیان می« صلح پایدار»کانت در کتاب 
داناد، مشاروط بار آنکاه  ر میین هنجاری را برای هر نوع نظام حکاومتی کاربردپاذیده شود. کانت چنیفهم

زی تنها در نظاامی ین چیکند که چن ح میینه قانون خودسری. وی تصرابد، و یتحت آن، قانون آزادی اعتبار 
قابل تحقق اسات کاه دولات مشاروعیت خاود را تحات عناصار مهام و بنیاادینی باه دسات آورد و در آن 

قانونگاذاری  ۀک شده باشند و قاویه و قانونگذاری از هم تفکیه، قضائیعنی مجریدولتی،  ۀهای سه گان  ارگان
و و در مقابل روسو کاه دولات یمنتسک ۀافته باشد. کانت خود را در جبهیمردم سازمان  ندگانیبه صورت نما

دهاد. کانات نظاام حکاومتی شمرد، قرار می ز نمییم قوا را در آن جایدانست و تقسکپارچه مییای کرهیرا پ
خواهاناه  ین جمهورداند که قانون اساسای آ ن سازگاری را دارد، نظامی مییشتریادشده بیبرتر را که با اصول 

باشد، ارداه مردم از طریق نظام نمایندگی ساماندهی شود، قرارداد اجتماعی مبتنی بر قانون و اخلاق باشاد. 
به این امر پرداخته که چگونه یک دولات « های حقوقی  پدیداری و اصول دولت»او در باب دولت در کتاب 

تماع را به خوبی مادیریت کناد و مشاروعیت خاود را باه های افراد، اج تواند با احترام به حقوق و آزادی  می
بر تضمین وجود آزادی داخلی توسط دولات، باه آزادی خاارجی و جهاانی تحات  دست آورد. کانت علاوه

پردازد که باید طبق قاوانین سیاسای یاک دولات جمهاوری کاه برمبناای   عنوان حقوق جهان وطنی نیز می
ود. در غیر این صورت، چنین حقوقی باا قاوانین سیاسای یاک عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته ش

ای بارای باه حاصال آوردن صالح پایادار در جهاان  توانند وسایله دولت خاص سازگار نخواهند بود و نمی
 باشند. بنابراین، افراد به طور یکسان تحت حاکمیت هر دو حقوق سیاسی داخلی و جهان وطنی هستند.

عات بنیادین حقوق عمومی در ارتباط باا فضاای حقاوقی و فلسافه سنجی فلسفه کانت با موضو نسبت
تری از مبانی حقوقی و فلسافی در ایاران معاصار کماک کناد.  تواند به درک عمیق حقوقی ایران معاصر می

توان به فلسفه اخلاق و حقوق اشاره کرد؛ کانت بر اهمیات اخالاق و وجادان در   ازجمله این ارتباطات می
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ر ایران معاصر، توجه به مبانی اخلاقی در حقوق عمومی و حقوق بشر نیز ماورد بحاث حقوق تأکید دارد. د
هاای حقاوقی کماک کناد.  تواند به تقویت بنیادهای قانونی و اخلاقای نظام قرار گرفته است. این توجه می

 کند. این مفهوم در حقاوق عماومی ایاران ها تأکید می همچنین کانت به آزادی فردی و خودمختاری انسان
شود. کانت بر وجاود  نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر در نظر گرفته می

 حقوق طبیعی تأکید دارد که در نظام حقوقی ایران نیز با توجه باه اصاول اسالامی و حقاوق بشار جهاانی،
تار شادن مباحاث حقاوقی  تواناد باه غنای ها می ها و تفاوت این موضوع مورد بحث است. بررسی شباهت

تواناد باه تحلیال سااختار  نظریات کانت در مورد دولت و نقاش آن در تاأمین حقاوق فاردی می بیانجامد.
گیری دولات و رابطاه آن باا  سیاسی و حقوقی ایران معاصر کمک کند. همچنین بررسای چگاونگی شاکل

نجار شاود. فلسافه کانات تواند به فهم بهتر از وضاعیت کناونی حقاوق عماومی در ایاران م شهروندان می
تاوان باه بررسای  تواند ابزار مناسبی برای نقد قوانین موجود در ایران باشد. با استفاده از اصول کانتی، می می

به طور کلای، فلسافه کانات  ها ارائه داد. تناقضات و نقاط قوت قوانین پرداخت و راهکارهایی برای بهبود آن
تواند به عنوان یک مبنای نظری قوی برای تحلیل و ارتقااء  عی، میبا تأکید بر عقلانیت، اخلاق و حقوق طبی

فضای حقوقی و فلسفه حقوقی در ایران معاصر مورد اساتفاده قارار گیارد. البتاه گساتردگی ایان ارتباطاات 
رو پاژوهش حاضار باا بررسای و توساعه نظریاات  شاود. از ایان  فلسفی و حقوق به این موارد محدود نمی

های جدیاد و نوآوراناه، تحلیال مباانی   عمومی با استفاده از فلسفه کانت، به دیدگاه موجود در حوزه حقوق
 هاای حقاوقی، توساعه مباانی نظاری  سازی نقاط قاوت و ضاعف نظام فلسفی و حقوقی در راستای شفاف

ای(، تااثیر بار   رشاته برای تقویت عدالت و حقوق بشار، ارتبااط باین فلساه و حقاوق )ایجااد دیاالوگ بین
 گذاری و غیره در حوزه گسترش دانش نیز موثر است.  سیاست

های صورت گرفته در پرتو فلسفه حقوق کانت به صورت پراکناده باه برخای از عناصار   عمده پژوهش
حقوق عمومی مانند دولت و مبانی مشروعیت آن مانند وجود آزادی پرداخته و برخی عناصر مهم و بنیاادین 

اناد؛ باه   قرارداد اجتماعی و نظام جمهوری کمتر ماورد توجاه قارار گرفتهمانند تفکیک قوا، نظام نمایندگی، 
سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی تاکنون ماورد واکااوی قارار نگرفتاه   تعبیری نسبت

مثابه آزادی خارج از مرزها، کاه  است. همچنین در پژوهشی به نسبت فلسفه کانت با حقوق جهان وطنی به
 مزمان با اصول بنیادین حقوق عمومی مورد تحلیل قرار گیرد، پرداخته نشده است.به صورت ه

 . اهمیت حقوق عمومی در فلسفه کانت2

کانت حقوق را براساس تعلیم منظم، به حقوق طبیعی که صرفاً مبتنای بار اصاول پیشاینی اسات و حقاوق 
کناد. همچناین وی معتقاد اسات کاه در یاک  گذار است، تقسایم می  موضوعه که ناشی از اراده یک قانون

شاود.   سیم میتقسیم عالی، حقوق به عنوان زمینه اخلاقی برای مکلّف کردن دیگران به فطری و اکتسابی تق
کند. از نظر کانت وجود دولات و   کانت حقوق را به اعتبار اجتماع مدنی، به خصوصی و عمومی تقسیم می
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دهد و در واقع آزادی خمیرمایه حقوق طبیعی و فطاری اسات.   آزادی، اساس تمام این حقوق را تشکیل می
وجود آزادی بوده و حقاوق دیگار  گرا و کانت معتقد است که یکی از مصادیق حقوق عمومی، دولت تنظیم

بندی حقاوق عماومی  مشتق از آن است. در بخش پایانی کتاب فلسفه حقوق، کانت باه تعریاف و تقسایم
پرداخته است. از نظر کانت مجموعه قوانینی که ایجاد یک وضاعیت حقاانی توساط آنهاا مساتلزم تعمایم 

ق عبارت است از یک نظام قاانونی بارای شود. پس، این حقو  هاست، حقوق عمومی نامیده می  همگانی آن
ها با گروهی از مردم که چون در روابط متقابال باا یکادیگر قارار دارناد و   یک ملت، یعنی گروهی از انسان

خواهند در یک وضعیت حقانی متحد شوند، به قوانین نیااز دارناد تاا باا اساتفاده از آن از حقاوق خاود  می
شود و کل ملات  ر یک ملت نسبت به یکدیگر وضعیت مدنی نامیده میمند گردند. این وضعیت افراد د  بهره

هاای دیگار صارفاً   شود. اما حکومت نسابت باه ملت  نسبت به اعضای خود، حکومت )دولت( نامیده می
حقوق عماومی، ناه فقاط  یشود؛ پس، تحت مفهوم کل  قدرت و به موجب وحدت، اعضاء ملت نامیده می

(. از اصاول 220، ص2130توانیم بیاندیشیم )کانات،   د حق ملی نیز میدرباره حق حکومت، بلکه در مور
توان به وجود دولت در راستای تنظیم قوانین و وجود آزادی برای تضمین حاق ماردم  مهم حقوق عمومی می

نام برد. اگر دولتی بخواهد بر مردم حکمرانی کند، ابتدا باید بتواند نظر مثبت عامه مردم را برای مشاروعیت 
هایی را درباره آناان   باشد که کانت نیز دیدگاه جلب نماید، و این خود در گرو توجه به عناصر مهمی می خود

 از خود ارائه داده است.

 . دیدگاه کانت نسبت به دولت3

ترین نهادهاای بشاری از نقشای محاوری  در میان سااختارهای نهادی،دولات باه عناوان یکای از قادیمی
 ای جهاانی برخاوردار اسات. متفکرینای مانناد ارساطو ای گوناگون آن از گسترهه  برخوردار بوده و کارویژه

طبیعای آنهاا   تارین نهااد بشاری دانساته و آن را اداماه مدنی، مهم  و هگل، دولت را پس از خانواده و جامعه
 اند. برشمرده

رضاایت و در دیدگاه کانت نسبت به مسأله دولت، نخستین نکته مهمی که او ساعی دارد توجیاه کناد، 
حق اظهارنظر شهروندان درخصوص نقش حاکمیت است. لازمه یک حاکمیت موثر آن اسات کاه ماا باه 

اراده عمومی و یکپارچه مردم بیفزاییم، نه اینکه بر اراده ویژه خود یاا افاراد دیگار متکای شاویم. ایان  ینیرو
از هر دیدگاهی که بنگاریم، هار دو گوید: به شرایط مدنی و دولت   رساند که می  دیدگاه، کانت را به آنجا می

نگرد و نقاش دولات را  گر به دولت می  طرف و غیرمداخله مناسبات یکسانی هستند. کانت از یک دیدگاه بی
 داناد.  در جامعاه نمی یجز مجموع منافع فرد یداند و منافع عمومی را هم چیز  در تأمین منافع عمومی می

داناد. از   تحات حاکمیات قاانون می یها  از انساان یاز تعداد زیاد متشکّل یا  کانت دولت را مانند اتحادیه
گیارد و از نظار او  نظر کانت، در مرکز مفهوم دولت، قانونگذار قرار دارد که قدرت را تنها از ناحیاه ماردم می

تواند یک شکل اصیل حکاومتی باشاد.   تواند وجود داشته و نمی  دموکراسی تنها به شکل حاکمیت مردم می
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 ی. جمهاوریاساتبداد یو دیگر ییدگاه او، تنها دو شکل حقیقی از حکومت وجود دارد، یکی جمهوراز د
شود. بهترین راه رسایدن باه   از قوه اجرایی منفک می ییک اصل سیاسی است که به وسیله آن قوه قانونگذار

ساپس  مطلوب، آن است که از شرایط حکومت سلطنت مطلقاه آغااز کنایم و ییک قانون اساسی جمهور
درپی اصلاح قدرت پادشاه برآییم، تا جایی که دیگر پادشاه نفوذ شخصی در وضاع قاوانین نداشاته باشاد. 

کاه شااه را از مساتبد شادن  یا  دهد، اما باه هار وسایله  گرچه او نظام سلطنتی را بر نظام مردمی ترجیح می
نظر  ها به بدن اسات. دولات از نقطاه  امبازدارد، متمایل است. او اعتقاد دارد وابستگی فرد به دولت مانند اند

اخلاقی، نماینده اراده کلی مردم بوده و هر شهروند باید خود را بخشی از این اراده کلی که در واقاع ساازنده 
 (.00، ص2131قانون است، بداند )دانش کاظمی، 

حقاوق  تواناد مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفاظ آزادی، تنهاا نهاادی اسات کاه می پس، دولت به
کناد تاا باه   دولت خود، همگان را دعاوت می ۀن است که کانت در آموزید. برای همین نمایعمومی را تضم

وندناد. یک قانون اساسای بپیل قوای دولتی مبتنی بر یان دهند و به قراردادی برای تشکیدولتی پا ت بییوضع
ناماد. باه نظار کانات، قارارداد   ین قراردادی را قرارداد دولات میروشنگری، چن ۀکانت براساس سنّت فلسف

ماداری، اگرچاه ظااهراً بخشای از آزادی  قانون ۀشیای است که براساس آن، مردم با هدف و اند  دهیدولت، ا
 ، آنانسااانی ۀک جامعاایااک دولاات در یاامثابااه شااهروندان  کننااد، امااا سااپس به  عاای خااود را فاادا مییطب

تی یرونی خاود را بارای غاایعی بیهای طب  یبخشی از آزاد توان گفت که انسان در دولت،  ابند. نمیی  را بازمی
گذارد، تاا آزادی خاود را اصاولًا   قانونی را کاملًا کنار می گر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بیید

ن وابساتگی، یابد، چراکه ایکم و کاست دوباره ب ت حقوقی، بییک وضعیعنی در یک وابستگی قانونی، یدر 
 قانونگذار خود اوست. ۀارادناشی از 

 . مبانی مشروعیت دولت4

ناپذیر قانون اساسی هر دولت تبدیل شده و بااور رایاج در  امروزه مشروعیت به صورت ذاتی به جزء تفکیک
مورد مشروعیت این است که دولات بایاد بار مبناای رضاایت تماامی فرماانبران تشاکیل و اساتمرار یاباد 

(Nasstrom, 2007, p .626.) ل مهم در بحث مشروعیت این است که به چه دلیل اعماال دولات بایاد سؤا
(. بر هماین اسااس، در صاورتی کاه تخصاید و Brich, 2007, p. 95به عنوان افعال مشروع تلقی شود! )

توزیع قدرت در قانون اساسی به طور کامل مورد پذیرش مردم قرار نگرفته باشاد، نظاام سیاسای باا فقادان 
شود. در این وضعیت استحکام یک نظام دموکراتیک، مشاروط باه پاذیرش حقانیات   مشروعیت مواجه می

توان به طرح ایان موضاوع پرداخات  (. بنابراین، میRaadt, 2009, p. 318قدرت از سوی شهروندان است )
که مشروعیت، ارتباط مستقیمی با رضایت مردم در تأسیس قدرت سیاسای دارد و منحصاراً در بساتر یاک 

یک دست یافتنی است. بدیهی است ضارورت دارد عنصار مشاروعیت دائمااً تحات اصاولی نظام دموکرات
بازتولید شود و ساختارها به نحوی طراحی گردد تا رضاایت ماردم را در فرآینادهای مختلاف حیاات نظاام 
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 (.224، ص2130سیاسی تأمین نمایند )دبیرنیا، 

داناد. باه  توافق بین افراد مشاترکه می در فلسفه حقوق کانت، دولت مشروعیت خود را از وجود قانون و
عبارت دیگر، دولت تنها زمانی مشروع است که قانون و توافق بین افراد را رعایت کند. بارای کانات، قاانون 
یکی از اصول اساسی حکومت قانون است. یعنی همه افراد باید در برابر قانون برابار باشاند و هایچ فارد یاا 

ود. به عبارت دیگر، هیچ فرد یا گروهی نباید بتواند قاوانین را باه نفاع خاود گروهی نباید از قانون مستثنی ش
تواناد مشاروع  علاوه، کانت معتقد است که دولات تنهاا می به تغییر دهد و همه باید به قوانین پایبند باشند.

باشد، اگر به منافع عمومی توجه کند و نباید باه مناافع شخصای یاا گروهای خااص تمایال داشاته باشاد. 
بناابراین، بارای  دولت باید به احترام حقوق انسانی پایبند باشد و نباید حقوق افراد را نقاض کناد. مچنینه

کانت، مشروعیت دولت به شرطی است که به قوانین و توافق بین افراد پایبند باشد، به منافع عماومی توجاه 
تواند از موارد مهم و بنیاادینی کاه  یرو مشروعیت دولت م کند و به احترام حقوق انسانی پایبند باشد. از این

در هر قانون اساسی یک نظام دموکراتیک گنجانده شده، به دسات آیاد، ازجملاه: وجاود نظاام جمهاوری، 
قرارداد اجتماعی، اصل تفکیک قوا، پذیرش نظام نمایندگی، حق آزادی به معنای داخلی و خاارجی. کانات 

نی پرداخته و نظراتی را ارائه داده که در اداماه ماورد بحاث در مقام فیلسوف عصر روشنگری به تببین این مبا
 گیرند.  قرار می

 . نظام جمهوری4-1

، افلاطاون 1های کلاسایک نظاام سیاسای اسات کاه پیشاینه آن باه آثاار هارودوت  جمهوری یکی از مدل
از گردد. چنانکه ارسطو، حکومت یک فرد را مونارشی، چناد نفار  )جمهوریت( و ارسطو )سیاست( بازمی

بنادی خاود را بار دو  نخبگان را آریستوکراسی و حکومت همگان را جمهوری دانساته اسات. ارساطو طبقه
اناد؛ و دوم   اصل مبتنی نموده است: نخست، تعداد و شمار افارادی کاه قادرت سیاسای را تصااحب نموده

ها یا توجهشاان   متها به دنبال دستیابی به آن هستند. با توجه به اصل دوم، حکو  غایت و هدفی که حکومت
به مصالح و خیر همگانی معطوف است کاه در ایان صاورت، حکومات مطلاوب و بهنجاار اسات، و یاا 
توجهشان به منافع و مصالح شخصی فرمانروایان معطوف است که در این صاورت حکومات، منحارف و 

 فاسد است. 
 اعمااالارسااطو، حکااومتی کااه مصاالحت عمااوم را مااد نظاار داشااته باشااد، اگاار توسااط یااک نفاار 

، و اگار باه دسات اکثریات ماردم باشاد «آریستوکراسای»شود، سلطنتی و اگر توسط چند نفر اعمال شاود 
شمارد. آنگاه شکل منحرف حکومت سلطنتی را تیرانی و شاکل منحارف آریستوکراسای را  می« جمهوری»

                                                                 

گاهی بیشتر مراجعه شود به: تااریخ هارودوت، تلخاید ا.ج. اواناس، ترجماه وحیاد مازنادرانی، تهاران: مرکاز 1 . برای آ
 .2122 انتشارات علمی و فرهنگی،
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 نامد. الیگارشی و شکل منحرف جمهوری را دموکراسی می
ها از لحااظ شاکلی   بندی حکومت ابتدا به روش ارسطو به تقسیم کانت در بحث بهترین نظام سیاسی،

بندی دیگااری فااارغ از شااکل  پااردازد و در تقساایم  و باار مبنااای تعااداد فرمانروایااان و صاااحبان اقتاادار می
شناساد.  های جمهاوری را از اساتبدادی بازمی  ها، براساس چگونگی اداره و فرماندهی، حکومت  حکومت

بندی قاوای قانونگاذاری و اجرایای بناا شاده باشاد،  جمهوری که براساس تقسایمکانت معتقد است نظام 
نوایی و هماهنگی میان عناصار  باشد که در صورت ایجاد هم بهترین نوع نظام سیاسی و حکومتی مدنی می

های رفاه شهروندان را فاراهم نمایاد و رشاد اخلاقای آناان را بادنبال   تواند زمینه قانون، آزادی و قدرت، می
باشد، اولاین اصال آزادی بارای   داشته باشد. به عقیده کانت، قانون اساسی جمهوری بر سه اصل استوار می

هایی خردمند توجه دارد. دومین اصل تعلق افراد باه قاانون عماومی   همگان است که به افراد به عنوان انسان
ین اصال نیاز براباری آحااد ماردم در دهد و ساوم یگانه است که افراد را در جایگاه اتباع مورد توجه قرار می

برابر قانون است که بر نقش شهروندی آنان تاکید دارد. شهروند در اندیشه کانات کنشاگری اسات فعاال و 
کار بسته شدن قرارداد اجتمااعی و تادوین  ریزی جامعه مدنی و به جو که دارای نقش اصلی در پی مشارکت

باشد. کانت همچنین در آراء خاود در تفسایر ماهیات   یقانون اساسی و در نهایت تشکیل نظام جمهوری م
مشارکتی نظام جمهوری، اصل عمومیت یا عمومی شدن را مورد تاکید قرار داده و عماومی شادن و مطارح 
 شدن هرگوناه ادعاا در بااب مفااهیمی چاون حاق، قادرت، قاانون و آزادی را در منظاری عماومی، شارط

روشانگری »(. وی در مقالاه 03ص ،2132 شاجاعی جشاوقانی،داند )  کسب اعتبار و ارزش این موارد می
گاذارد، بار   ، با تمایزی که میان کاربرد همگانی خرد در اماور عماومی و کااربر خصوصای آن می«چیست

اهمیت وجود آزادی و امکانات برای به کار بستن خرد در جایگاه اهل علم در مقابل جماعت تاکید کارده و 
 شامارد )کانات،  عمومی را ابزار اصلی تکمیل مسیر روشنگری و نیل به آن میکاربرد همگانی خرد در امور 

(. مفهوم عقل سلیم نیز توسط کانت در نقد قوه حکم از همین منظر به مسئله سیاسات 00-12ص ،2130
و نظام دموکراسی نظر دارد. کانت با توجه باه سیاسات باه عناوان بخشای از اخالاق کاه ریشاه در مفهاوم 

پذیری در فلسفه حق و تاریخ او داشت، اعتقاد دارد که عقل جمعی در داوری و قضااوت  یمعمومیت یا تعم
های برتری است. لذا؛ بر این مبنا، نگرش دموکراسای، محصاول اعتقااد   نسبت به عقل فردی دارای قابلیت

 مردم به عقل سلیم است.

 . قرارداد اجتماعی4-2

های مهمی است که برای توجیه مشروعیت دولت و حکومت مطارح   نظریه قرارداد اجتماعی یکی از نظریه
دار ایان نظریاه در دوران  شده است. توماس هابز، جان لاک و  ان  اک روسو از متفکران مهم مدرن داعیاه

غارب، برخای چاون کنناد. در اندیشاه   مدرن هستند، اما هریک به نحوی قرارداد اجتمااعی را ترسایم می
تواناد فرماانروایی واقعای را  دورکیم با نظریه قرارداد اجتماعی مخالف هستند و معتقدند که این نظریاه نمی
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داند و بنیان حاکمیت را براساس فایده اجتمااعی   توضیح دهد. هیوم نیز قرارداد اجتماعی را وهم محض می
سو بر تحولات سیاسی تأثیرات چشامگیری گذاشاته دهد. با این حال نظریه قرارداد اجتماعی رو  سامان می

هاای   های جدیادی را بارای تاداوم جنبش  گرایی، زمیناه است. افکار روسو ضمن گسترش ادبیاات جامعاه
هاای اجتمااعی را کاه در قارن   هاا و حرکت  خواهی قرن هجده مهیاء کارد. همچناین غالاب انقلاب آزادی

های او  بار ایان، اندیشاه دانناد. علاوه  اد اجتمااعی روساو متاأثر مینوزدهم در فرانسه ر  داده، از ایده قرارد
 بخش اعلامیه حقوق بشر و یکی از مبانی اصلی ایده دموکراسی در دوره مدرن بوده است )جاویادی، الهام

 (.04ص ،2130
کانت در آرای خود در ارتباط با طرح قانون اساسی جمهوری مد نظارش، از نظریاه قارارداد اجتمااعی 

هاای   گیری از این نظریه عمادتاً تحات تااثیر روساو قارار داشات، گرچاه تفاوت  گیرد؛ وی در بهره  می بهره
ای در این مورد میان این دو متفکر موجود است. بنابراین، قرارداد اجتماعی مدنظر کانت فاقد ویژگای   عمده

ای   د و آن را باه عناوان قاعادهشاو  باشد و به عنوان یک ایده پیشاتجربی از سوی کانت مطرح می  تاریخی می
(. 224، ص2130 گیارد )محماودی،  در جهت تدوین قانون اساسی حاکم بار جامعاه مادنی در نظار می

بیند. به اعتقاد او آزادی طبیعی انسان در وضاع  کانت آزادی حقیقی انسان را تنها در شرایط جامعه مدنی می
گاردد   رباه سالب آزادی و حقاوق ساایر اعضااء میاولیه که فاقد هرگوناه محادودیتی اسات، متقاابلًا منج

 (.  210ص ،2131 )پولادی،
سازد، حقای   کانت در بحث قرارداد اجتماعی بیشتر با تکیه بر روسو، استدلال خود را بر حق مبتنی می

کنناد، اسات. در قارارداد   که به معنای آزادی برای تمام اشخاصی که طرفین قرارداد هستند و از آن بحث می
اعی روسو، افراد بعد از پیوستن به قرارداد اجتمااعی، موظاف باه اطاعات از اراده عماومی باوده و در اجتم

توان با توجاه باه زور باه اطاعات از ایان   صورتی که کسی در اطاعت از آن نافرمانی کند، آن شخد را می
د. در دیادگاه کانات، گاه قابل نقض نخواهند باو هایی که وضع شده است، هیچ  اراده واداشت؛ چراکه قانون

مسأله قرارداد اجتماعی بر مبنای داوری در مورد حق و اصول تداوم کامل و ممکن حکومت خواهاد باود و 
ناپاذیر  کند. او همانند روسو بر این اعتقاد است که، هیاأت حاکماه بخش  مردم را از لغو این قرارداد نفی می

هادهای موجود و حکومت مادنی اسات، و ناه ارادۀ ناپذیری هیأت حاکمه، ن است، اما مراد کانت از بخش
همگانی. در حقیقت، وی در مقابل روسو، آن هیأت حاکمه و ارادۀ همگاانی ماردم را از یکادیگر تفکیاک 

(. کانات 200ص ،2130 داناد )محماودی،  کند و هیأت حاکمه را قانونگذاران موجاود در جامعاه می  می
گوید که: برای اینکاه افاراد بتوانناد از   قی و قانون نگریسته و میبرای قرارداد اجتماعی خود ذیل قواعد اخلا

مزایای کامل آن استفاده کنند، باید به آن احترام بگذارند، یعنی هم اخلاقااً باه آن احتارام بگذارناد و هام از 
لا و پا خیزند. این قرارداد در نظام فلسفه سیاسای کانات دارای جایگااهی وا طریق قانون به حمایت از آن به

 (.242ص ،2044 مهم برای تشکیل یک نظام و جامعه مدنی خواهد بود )احمدی،
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 . تفکیک قوا4-3

از لحاظ مفهومی، تفکیک قوا بر اصل تقسیم و جدایی کارکردهاای دولتای و وظاایف حکاومتی در داخال 
ق ای مستقل و صاحب صلاحیت اطالا  یک دولت و سپردن اجرای اختصاصی و انحصاری هر حوزه به قوه

گذاری، اجرایای و قضاایی میاان ساه قطاب متاوازن و متعاادل از  شود. تفکیک و جدایی سه نهاد قانون  می
هاای لیبارال   سویی و کنترل و نظارت آنها بر یکدیگر از سوی دیگر، از اصول بنیادین و غیرقابال تغییار نظام

انه از طرفای توزیاع و تقسایم گ باشد. به طور کلی، هدف از اجرای نظریه تفکیک قاوای ساه  دموکراتیک می
وظایف و عملکردهای گسترده حکومتی به منظور اجارای بهیناه آنهاا باوده و از طارف دیگار جلاوگیری از 

 (.20ص ،2132 باشد )طباطبایی،  تمرکز قدرت و زور به منظور جلوگیری از خودکامگی و استبداد می
کنناده در  ی و قضایی را از اصول تعییندر فلسفه حقوق، کانت اصل جدایی نیروهای قانونگذاری اجرای

داند. گفتنی است اصل تفکیک قوا را نخستین بار منتسکیو باه صاورت مادون   شناسایی نظام جمهوری می
تحت تاثیر نظام سیاسی انگلستان منتشر کرده باود. کانات ایان اصال را ضاامن « روح القوانین»در رساله 

داند و حتی حکومت دموکراتیک را هم باا   رأی بودن حکام میکارایی و حفظ نظام سیاسی از استبداد و خود
کند و معتقاد اسات، نظاام   سنجد. او در رسالات خود انتقاداتی را متوجه نظام دموکراسی می  این محک می

دموکراسی نظامی است که در آن تماایزی میاان قاوا وجاود نادارد و باه عباارتی هماه بارای هماه تصامیم 
باشند و در ایان   حال، این همگان دارای حاکمیت نمی نمایند. در عین د و قضاوت میکنن  گیرند، اجرا می می

 گیرد؛ لذا، تنها از طریاق تفکیاک قاوا اسات کاه دولات خاود شرایط اراده عمومی در تضاد با خود قرار می
وا و کناد و در نهایات باا تفکیاک قاوا از تمرکاز قا  را مطابق با قوانین مربوط به آزادی، تأسایس و حفاظ می

 (.222ص ،2130 شود )نوذری و ایمان،  خودکامگی جلوگیری شده و آزادی حفظ می
داناد، بارای آن نیاز ساه شاخد در رأس   کانت همانگونه که حکومت را برخاسته از اراده عماومی می

گزیند؛ قوه عالیه در شخد قانونگاذار، قاوه مجریاه در شاخد رئایس جمهاور و قاوه قضاائیه را در   برمی
گویاد: چناین شخصای بایاد دارای وجهاه معتبار  داند. کانت در باب رئایس دولات می  می شخد قاضی

گاذار  خواهد گروه اجرائیه یک حکومت را در دست بگیرد. دولتی کاه خاود قانون  اخلاقی باشد، چراکه می
داناد کاه باا شاهروندان  دوسات می باشد را کانت حکومت مستبد خوانده و آن را در مقابل حکومات وطن

گاذار  دارد کاه قانون  (. کانات در نهایات بیاان مای204ص ،2130 کنناد )کانات، ند کودکان رفتاار میمان
کنناده قادرت  تواند حاکم مردم باشد، چراکه حاکم باید از قانون تبعیات کناد. وی قانونگاذار را خنثی  نمی

ولی مجاازات رئایس داند، تا جایی که حتی توان عزل او را نیز داشته باشد،  رئیس جمهور یک حکومت می
گذار خارج اسات. کانات مجاازات کاردن را در حیطاه وظاایف قاوه مجریاه  دولت از حیطه وظایف قانون

داند. این دو باید به عنوان مقام بالاتر از خود به دنبال قاضای باشاند کاه اینجاا قاوه قضاائیه ظهاور پیادا  می
 (.222ص ،2044 دازد )احمدی،پر  کند و به طور عادلانه میان این دو نهاد به قضاوت می  می
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 . نظام نمایندگی4-4

نظاام  ۀپذیرش مفهوم نمایندگی به این معنا است که تفکیک دقیقی میان ملت باه عناوان اصایل و مجموعا
سیاسی حقوقی به عنوان نماینده صورت پذیرفته است. با تفکیک مذکور، نظام نمایندگی باید عملًا قادر باه 

ای باه اتکاای خاویش رفتاار نمایاد،   تواند در هیچ مرحله شد و حکومت نمیانعکاس ارادۀ سیاسی مردم با
بلکه لازم است یک نظام نمایندگی، ارتباط میان اصیل و نماینده را مدیریت نماید. به نحوی کاه هار شاکل 
از قدرت سیاسی، انعکاسی از اراده سیاسی ماردم باشاد و در چهاارچوب نماینادگی تولیاد شاود. در یاک 

یندگی، قدرت متعلق به مردمی است که آن را تولید و موقتاً به کارگزاران نظاام سیاسای تفاویض ساختار نما
کند تاا از ساوی ماردم و  اند. در این فرض، دولت به عنوان نماینده صاحبان قدرت، صلاحیت پیدا می کرده

(. نظاام 224ص ،2130اناد، باه اعماال حاکمیات بپاردازد )دبیرنیاا،  به منظور اهدافی که آنها تعیین کرده
پاذیر اسات کاه  جمهوری مدنظر کانت بر پایه نظام نمایندگی است. او برخلاف روسو معتقد است: امکان

 اراده عموم به نمایندگی داده شده و قانونگذاری نبایاد باه شاکل مساتقیم باه ماردم ساپرده شاود )پاولادی،
تفکیک قاوا ماورد اشااره قارار (. لذا، انتقادات کانت نسب به دموکراسی هم که در بخش 222ص ،2131

های مساتقیم اسات، و ناه کال مفهاوم  توان گفت نقد کانت به دموکراسای گردند و می تر می گرفت، روشن
های مدنی بر پایه دموکراسی است. کانت معتقد است کاه غفلات از   دموکراسی. چراکه بنیاد همه حکومت

واند موجبات بروز استبداد را فراهم کند؛ چراکه باه ت  موضوع الزام تأسیس نظام سیاسی بر پایه نمایندگی، می
 انجامد.  اجرایی شدن اراده شخد قانونگذار می

به مسائل سیاسای نیاز پرداختاه و در زمیناه نظاام « مبانی فلسفه حقوق  دوره»کانت همچنین در کتاب 
های  ثیر ایادهنمایندگی نظرات خود را بیان کرده اسات. وی باه عناوان یاک فارد دوران روشانگری و باا تاأ

 توان به این صورت خلاصه کرد: دموکراتیک آن دوره، درک او از نظام نمایندگی را می
( اهمیت عقلانیت در نمایندگی: کانت معتقاد باود کاه نماینادگان بایاد باه عناوان وکیلانای از اراده 2

 د.ها را براساس اصول عقلانی و عدالت انجام دهن گیری عقلانی جامعه عمل کنند و تصمیم
( آزادی اراده فردی: کانت با تأکید بر آزادی اراده فردی، به اهمیت احترام باه حقاوق فاردی در نظاام 2

 نمایندگی اشاره دارد. او معتقد است که نمایندگان نباید حقوق افراد را نادیده بگیرند.
ار ماردم بساتگی آل به عنوان یک نظام که به اختی  ( اصول دموکراتیک: کانت از اصول دموکراتیک ایده1

کند. او تأکید دارد که نمایندگان باید با اراده عقلانای و تأثیرگاذار ماردم هماهناگ شاوند  دارد، حمایت می
 (.03ص ،2042 )احمدی،

 عنوان حق اساسی فردی  . تضمین آزادی به5

متکلّماان، هایی از فیلساوفان، اندیشامندان،  توساط نسال« آزادی»تاکنون تعاریف گوناگونی بارای مفهاوم 
ها و  ایان دیادگاه ۀگذاران ارائه شاده کاه امکاان نقال و بررسای هما شناسان، روانشناسان و سیاست جامعه
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 ۀها در این نوشتار ممکن نیست؛ بنابراین، باید عناوان نماود کاه در مباحاث جااری و معاصار درباار نظریه
آزادی عقیاده و اندیشاه، ساکونت، آزادی، بیشتر تأکید بر آزادی حقوقی و سیاسی است؛ مثل آزادی بیاان، 

زندگی، لباس پوشایدن، غاذا خاوردن، تحصایل، ازدواج، انتخااب شاغل،  ۀتجارت، مسافرت، رفتار، شیو
ها و احزاب و ... . ایان ناوع آزادی در عصار  ها، اجتماعات و تشکّل انتخاب دین، آزادی مطبوعات و رسانه

هایی کاه انساان، چاه  نی شده است. حقوق و آزادیساز مجادلات، منازعات و مناقشات فراوا حاضر زمینه
در حقوق الهای و طبیعای و چاه در حقاوق موضاوعه، از آنهاا برخاوردار اسات، برخای شاامل حقاوق و 

شود که اشخاص عمومی مانند دولت و یا اشخاص خصوصی حق تعرّض به آن را ندارناد و  هایی می آزادی
 کسانی است که به آنها تعرض نمایناد )اسالامی و همکااران، دولت نیز موظف به پاسداری از آنها و برخورد با

 (.242ص ،2044
های متاافیزیکی در  اندیشه  دوره»ترین فیلسوفان دوره روشنگری، در کتاب  کانت، به عنوان یکی از مهم

 به طرح مفهوم آزادی پرداخته اسات. او آزادی را باه عناوان« مبانی فلسفه حقوق  دوره»و « علم  مبانی فلسفه
کند. وی به طاور کلای آزادی را  حق اساسی فردی مطرح کرده و براساس اخلاق و اراده اخلاقی تعریف می

نماید. آزادی خارجی باه معناای عادم وجاود هرگوناه  به دو دسته آزادی خارجی و آزادی داخلی تقسیم می
نی و سیاسای، مانناد محدودیت و مانع در رفتار و عملکرد انسان است. این نوع آزادی با تضمین حقوق مد

اماا آزادی داخلای باه معناای آزادی از هرگوناه  شاود. حق انتخاب، حق بیان، حق مالکیت و ... تاأمین می
تحکّم داخلی است که ممکن اسات توساط خاود انساان یاا دیگاران، مثال فرهناگ، اعتقاادات، شارایط 

 دی خاارجی اسات و فارد بایادتار از آزا اجتماعی و... اعمال شود. برای کانت، آزادی داخلای بسایار مهم
به دنبال آزادی داخلی خود باشد. به عنوان مثال، کانت معتقد است که اگر شخصی تحت تااثیر اعتقاادات 
 و نظریااات دیگااران قاارار دارد، آزادی واقعاای خااود را ناادارد. باارای داشااتن آزادی داخلاای، انسااان بایااد بااه

به عنوان یک فرد مستقل و مسائول در جامعاه ببیناد دنبال رهایی از هرگونه تحکّم داخلی باشد و خودش را 
(Kant, 2012, p. 76.) 

بایست به عنوان موضوع اصلی عقل عملی و یاا قاانون اخلاقای  انسان را می  آزادی و خودمختاری اراده
کانت محسوب کرد. کانت در فلسفه اخلاق خود، مفهوم آزادی را مبناای اساتدلال بار اخالاق قارار داده و 

ای آزاد است، در آن صورت اخلاق واقعای اسات و قاانون اخالاق  زمانی که انسان دارای اراده معتقد است
گاردد کاه تاابع  انسان تا زمانی آزاد و خودمختاار محساوب می  باشد. اراده نیز برای همه انسان ها معتبر می

های او را  میال و خواساتهعبارتی، اراده معلول چیز دیگری نباشد و ا عامل خارجی یا بیگانه از خود نباشد؛ به
 (.240ص ،2044 )دهقانی، تحت تاثیر قرار ندهد

ای مستقل یا آزادی اراده، هایچ کارداری باه عناوان عمال اخلاقای یاا غیراخلاقای  بنابراین، بدون اراده
شناخته نخواهد شد. فرض کنید فردی بر اثر اجبار فرد دیگر، یک اقدام ناپسند انجاام دهاد، ایان اقادام باه 
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اقدام غیراخلاقی نخواهد بود؛ زیرا او کنترلی بر این اقدام ندارد. کانت معتقد اسات کاه تصامیمات  معنای
پذیر است که آزادی اراده برای انجام عمل در نظر گرفته شود. اگر هار فارد دارای آزادی  اخلاقی وقتی امکان

کناد کاه اصال  وی اشاره می اراده واقعی باشد، آنگاه مفهوم تصمیم اخلاقی به واقعیت نزدیک خواهد شد.
های ما را به عنوان یاک قاانون عالماناه درک کناد.  گوید: اراده ما باید حداکثرهای انتخاب خودمختاری می

بنابراین، کانت باور دارد خودمختاری یا آزادی اراده، پایه واقعی اخلاق است. برای کانت، ایاده آزادی یاک 
روری برای اخلاق است. بنابراین، در فلسافه کانات ایاده آید؛ یعنی یک شرط ض ضرورت عملی به نظر می

آزادی، قانون سیاسی و قانون اخلاقی به صورت نظری با هم ارتباط دارند. ایده آزادی فرضی مشترک پشات 
 (.Kant, 2012, p. 83هر دو قانون است )

 1. آزادی با توجه به حقوق جهان وطنی6

برخی از اندیشمندان در طول تاریخ است. درواقاع انساان و وطنی از موضوعات اساسی برای  مکتب جهان
(. در حاال 002ص ،24، ج 2100 )مطهاری، جهان در کنار خداوناد ساه موضاوع مهام فلسافه هساتند

وطنی، مسائله قاانون  وطنی در سراسر جهاان شاناخته شاده اسات. در زمیناه جهاان حاضر، عبارت جهان
وطنی باه عناوان یاک مفهاوم  ن چنین قانونی، ایده جهاانشود. بدو  وطنی به صورت طبیعی مطرح می جهان

وطنی کانات:  قاانون جهاان»در مقالاه مشاهور خاود باا عناوان  2مبهم باقی خواهد ماناد. پلاین کلایگلاد
کناد. او همچناین  وطنی را برجساته می (، مفهوم قانون جهان2330« )شهروندی جهانی برای نظم جهانی

نماید. به دلیل ناکافی بودن تعریف در مورد ایان  المللی مطرح می ن بینوطنی و قانو تفاوتی بین قانون جهان
وطنی ارائاه شاده توساط پلاین کلایگلاد  های علمی، منطقی است که تعریف قاانون جهاان قانون در حلقه

پاردازد، بلکاه باه وضاعیت  وطنی به تعامل بین کشاورها نمی بررسی شود. وی معتقد است که قانون جهان
علاوه، این قاانون کاه باه تاازگی باه  پردازد؛ به  ها نیستند، می شان با کشورهایی که شهروند آنافراد در روابط

ها، و ناه باه عناوان  عنوان بخش مجزای حقوق عمومی معرفی شده است، وضعیت افراد را به عنوان انساان
 (.Kleingeld, 1998, p. 74دهد )  شهروندان کشورها مورد بررسی قرار می

مند است. ایان  وطنی به تعاملات از طریق مرزها علاقه الملل، حقوق مکتب جهان بینبرخلاف حقوق 
وکار اسات. ایان حقاوق بارای سافر،  تعاملات شامل هر نوع آزادی در ارتباط، تعامل، تجاارت یاا کساب

(. ایاده Kleingeld, 1998, p. 74شاود ) هاای تجااری اعماال می مهاجرت، تبادل فکری و همچناین تلاش
وطنی توسط کانت در طول بحث در مورد پرو ه صلح پایدار ارائه شاده اسات. کانات در ایان  نحقوق جها

باره معتقد است: افراد و کشورهایی که در یک رابطه خارجی از تأثیر متقابال بار یکادیگر برخوردارناد، باه 
                                                                 

1. Cosmopolitan Law 
2. Pauline Kleigeld 
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(. حقاوق Guyer, 2010, p. 488شاوند ) ها در نظار گرفتاه می  عنوان شهروند یک دولات جهاانی از انساان
وطنی به معنی حقوق جهانی در دیدگاه اخلاقی کانت نیز مورد توجه قرار گرفته اسات. او افاراد را باه  جهان

وطنی هستند. در نتیجه، به عقیده او، ایان  کند که حاملان مکتب جهان عنوان شهروندان زمین مشخد می
افاراد شاهروندان زماین هساتند، و ناه کناد کاه  پردازد و تأکید می حقوق همزمان به امور دولت و افراد می

وطنی، عنصر اجتماع در کنار فارد قارار  در تبیین مسئله جهان شهروندان یک کشور خاص. به عبارت دیگر،
 (.21ص ،2042 دارد )مقدسی و امیدی،

شان، شهروندان جهان هساتند.  ها، بدون توجه به ملیت کند که تمام انسان وطنی اعلام می مکتب جهان
کناد  کناد. او ساعی می نیز دیدگاه خود را در ایان بااره حفاظ می« صلح پایدار»ای با عنوان  قالهکانت در م
ای را در یکی از مواد مشخد بارای صالح دائمای قارار دهاد. در مااده مشاخد ساوم اظهاار  چنین ایده

ا رویی با پرساتی جهاانی یعنای خاوش دارد: حقوق مردم به عنوان شهروندان جهاان، باه شارایط بیگانه می
(. در این ماده کانت محتوای حقوق Singh & Kim, 2017, p. 304) شهروندان کشورها محدود خواهد شد

پرستی اسات. او باه  وطنی، حق بیگانه کند. برای او محتوای واقعی حقوق جهان وطنی را مشخد می جهان
ایان بحاث، او  پرساتی جهاانی محادود شاود. در کند که این حقوق باید به ضاوابط بیگانه وضوح بیان می

کنیم. به گفتاه او، ایان  نوازی استفاده می پرستی و مهمان دهد که ما به چه معنا از بیگانه همچنین توضیح می
ها از سوی دولتماردان و افاراد کشاور   به معنای دعوت از افراد دیگر کشورها، مهربانی و خوش رفتاری با آن

 (.Andreotti, 2016, p. 95) میزبان است
تواند بیگانه را بدون اینکه خطر جانی او را تهدید کند، به عقب براناد و تاا زماانی کاه در آن  میزبان می

آمیز با آن رفتار کند و با خطاایی، باعاث دشامنی باین آنهاا نشاود. کانات  مکان قرار دارد، به صورت صلح
ه باشد؛ زیرا ایان امار تواند حق تقاضای نفوذ غیرقانونی به سرزمینی را داشت  مدعی شده است که بیگانه نمی

به یک توافق دوستانه خاص نیاز دارد و ممکن است فقط به مدت معینی عضو خانواده آن سرزمین شاود. او 
تواند ادعای پناهندگی کرده و به جامعه جهانی به دلیل اینکاه یاک حاق مالکیات همگاانی اسات،  تنها می

توانناد باه صاورت  ها نمی ه همین دلیل انساانکند که زمین یک سیاره است و ب مراجعه کند. کانت ادعا می
ها باید حضور یکدیگر را تحمل کرده و برای همزیستی مشاترک خاود باا  گسترده پراکنده شوند؛ زیرا انسان

شود که هیچ فردی نسبت به فرد دیگار از حقای بیشاتر   حال، کانت مدعی می یکدیگر سازش کنند. در عین
کناد کاه   ز زمین برخوردار نیست. در ماده سوم به وضوح بیان میبرای زندگی یا اشغال یک قسمت خاص ا

ای حفظ شود که صلح دائمی را فراهم آورد و ضرورت حفاظ صالح دائمای  وطنی باید به گونه مکتب جهان
رساد منحصار کاردن محتاوای چناین حقای باه   تحت راهنمایی این مکتب باشد. اما باید گفت به نظر می

کناد  این حق را بسیار محدود کرده است. با این حال، پولین کلاینگلد ادعا می پرستی، تعریف حقوق بیگانه
دهد، بلکه با حقوق پناهجویاان نیاز ارتبااط  پرستی اهمیت می تنها به حقوق بیگانه وطنی نه که حقوق جهان
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 وطنی ممکن است این اجازه را به افاراد بدهاد کاه در قلمارو یاک دولات دارد. از نظر کانت، حقوق جهان
دیگر بمانند و ضروری است تا زمانی که شرایط برای بازگشتشان مسااعد نشاده، اجاازه اقامات در آنجاا را 

پرساتی و حقاوق  توان هر دو حاق بیگانه  وطنی می داشته باشند. بنابراین، از نظر کانت با کمک حقوق جهان
پشات اینگوناه قاوانین وجاود  کند که باید دلایل مشاروعی پناهجویان را حفظ کرد. اما همزمان او ادعا می

وطنی تبعیض براسااس رناگ پوسات وجاود  توان گفت اگر در حقوق جهان داشته باشد. به عنوان مثال، می
کناد،  داشته باشد، نامشروع خواهد بود، ولی اگر افراد را از ورود به ایالت برای فروش مواد مخادر مناع می

هر صورت ممکن است جدا کردن دلایال مشاروع و  مشروع خواهد بود و این مخل آزادی افراد نیست. در
نامشروع در عمل بسیار سخت باشد، و مانند هر اصل قانونی دیگر، ماوانعی در اجارای آن وجاود خواهاد 

 (.Zeki & et al., 2004, p. 1780داشت )
سانجد،   اصال اجتمااع جهاانی می»وطنی را بر پایاه  مهم است که به یادداشت کانت که حقوق جهان

کرد. به عبارت دیگر، کانت این حق را براساس اینکه زمین قبل از هرگونه مالکیت خاص باه صاورت  اشاره
کند. اما پس از شروع مالکیت خاص توسط یک فرد، سایر افاراد دیگار حاق   منافع مشترک بود، تعریف می

ملی است، یاک فارد مشروعی به استفاده یا اشغال آن اموال را ندارند و هنگامی که موضوع مربوط به قلمرو 
آورد و باه خارجیاان اجاازه ورود باه آن   بومی حق مشروعی نسبت به اشتغال در اراضی خود به دسات مای

مالکیت اختصاصی یک مفهوم نادرست اسات و بایاد   شود. اما کانت معتقد است که ایده اراضی داده نمی
ر کاس حقای در آن داشاته باشاد. های کلی در نظر گرفته شاود و ها های زمین به عنوان بخش  تمام قسمت

ها در یک اجتماع جهانی از تعامل فیزیکی برخوردار هستند. ایان  کند که تمام ملت بنابراین، کانت بیان می
کند. باید اضافه کرد که مطابق دیدگاه کانت،  وطنی بهترین پایه و اساس را فراهم می دلیل برای حقوق جهان

 (.Connolly, 2000, p. 606شود ) توسط این حقوق پوشش داده می مسئله فضاهای بدون مالک در زمین نیز
بسیاری از مناطق جهان همچنان به کسی تعلق ندارند؛ ممکن است افراد به ایان منااطق وارد شاوند و 

مند شوند. در ایان راساتا،  وطنی از این فضاها با استفاده از تعاملات اجتماعی خود بهره تحت حقوق جهان
دهد و ضرورت وجود ایان قاانون، بهتارین  ا به عنوان اصل حق و قانون عادلانه نشان میکانت این حقوق ر

وطنی ارائه شده توسط کانت در حاق ذاتای آزادی  کند. حقوق جهان مبنا را برای آزادی جهانی فرد فراهم می
اسات.  پرساتی قائال شاده دارد و حقوق خاصی برای افراد در سرتاسر جهان در راستای حفاظ بیگانه  ریشه

هاای   وطنی در فلسفه کانتی باید به عنوان حقیقتی ترکیبی در نظر گرفته شود؛ زیرا قاوانین، حق حقوق جهان
ها به عناوان شاهروندان  برای تمام انسان  ضروری قبل از هر تجربه ممکن هستند و این قانون به طور تجربی

 جهان قابل اعمال است.

 گیری . نتیجه7

باشاد. کانات  داد که برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسافه سیاسای او مینتایج پژوهش حاضر نشان 
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هاای نظریاه  نظرات خود را دربااره موضاوعات مختلاف فلسافی ارائاه داده اسات. مشااهدات ویباا بحث
پاردازد. او  شناسی، تاریخ و در نهایت سیاست می شناخت شروع شده و سپس به متافیزیک، اخلاق، انسان

هاای  ماند. سپس از این ایده برای اتصال تمام حوزه انگیز، به ایده قانون پایبند می ی شگفتدر این سفر فکر
بیناد کاه اصالی واجاد اعتباار را  کند. کانت قانون را به عنوان یاک مفهاومی می مختلف فلسفه استفاده می

ن انساان کند. قانون، همانطور که کانت تشخید داده است، یاک مفهاوم از پایش شاناخته ذها نمایان می
اساتنباط کارد. باه جاای آن، ذهان انساان آن را باه   توان این مفهوم را از تجربه خارجی است. بنابراین، نمی

شود. ایان قاانون،  کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی عنوان یک شرط ضروری کشف می
های  حقاوق عماومی در اندیشاه شود. مفهاوم های مختلفی شناخته می های مختلف فلسفه، با نام در شاخه

های عرصاه   گیری کانت دارای جایگاه مهمی است. به عقیاده وی، عاماه خاردورز ماردم بایاد در تصامیم
تارین ضاروریات نیال باه روشانگری، در گارفتن  عمومی حاضر باشند؛ چراکه به عقیاده او، یکای از مهم

باشاد کاه لازماه آن نیاز  عاه مادنی میمباحث حقوق عمومی و مرتبط با امور و زندگی عامه ماردم در جام
کاربرد آزادانه خرد در امور عمومی است. نکته اساسی در این زمینه، تلقی کانات از تاثیرگاذاری ایان روناد 

 در تضمین عملکرد درست و عادلانه دولت است.

توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانات کاه از آن باا  در میان مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت، می
کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خارد مانناد آزادی، اساتقلال و براباری   عنوان جمهوری یاد می

کننده هستند، پیوناد عمیقای  بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین
دگی و اصال تفکیاک قاوا نیاز دو را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نماینا

کوشاد باه وسایله آنهاا   باشند که در کنار قانون اساسای می مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می
 جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود.

ای هستند کاه از جاناب دولات، آزادی و  ق عمومی وسیلهبنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقو
کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولات ماوثر  حقوق افراد را تضمین می

کند. جاایی کاه در آن تشاریع و   هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می
شاوند. در زمیناه  اصلی دولت نمایانگر شده و از قدرت قضاائی و اجرایای جادا می قوانین به عنوان اندیشه

گذارد و معتقد است کاه ایان   المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می تأمین آزادی در سطح روابط بین
نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسای مهام باه وجاود آماده، 

وطنی نام نهاده و معتقد است که افراد کشورها بایاد باه  وشته شود. این آزادی بیرون از مرزهارا حقوق جهانن
 عنوان یک شهروند جهانی در جهت کسب آزادی بیشتر بشر دانسته شوند.

طور ماداوم ساعی  کانت معتقد است هر دولت دارای قوانین دموکراتیک و دیپلماتیک خود است که باه
المللای، بسایار  ها به حداقل رساند. بنابراین، بدون هیچ اساتاندارد بین ابط خود را با دیگر دولتکنند رو می
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ها در راستای کسب آزادی برقرار شود. به هماین ترتیاب،  المللی سالم بین دولت دشوار است یک رابطه بین
طنی را تدوین کارد. حقاوق و وطنی روی آورده شود، باید برخی از قوانین جهان اگر بنا باشد به مکتب جهان

تواناد رابطاه ساالم و ماوثری باین افاراد و  وطنی، به عنوان شرط ضروری یک جمهوری مشاترک، می جهان
تواناد  ها ایجاد کند. بنابراین، برای کانت، ایده قانون از طریق انواع مختلاف، ولای مارتبط خاود، می دولت

المللی کارهاای انساان باه  ، اخلاقی، سیاسی و بینهای شناختی، متافیزیکی ای که در زمینه تجربه چندگانه
آید را توضیح دهد. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلاف قاوانین ساازگار  وجود می

المللی و ازجمله حقاوق باین  است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین
کند که نشان داده شود که فلسافه حقاوقی  رتباط دارند. این امر کمک میالملل، به لحاظ نظری با یکدیگر ا

 اند. ناپذیر به هم پیوسته طور جدایی و فلسفه انتقادی او به
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(. تحلیلی بر مفهوم نظام نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقای باه 2130دبیرنیا، علیرضا )

 .210-220ص (،2)1، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب اندیشه سیاسی غرب.
 (،20)0 راهبارد سیاسای،(. نگرشای بار مفهاوم آزادی و قاانون در فلسافه اخالاق کانات. 2044دهقانی، حمیدرضاا )

 .240-32ص
 . تهران: علم.درآمدی فلسفی تاریخی به روشنگری از کانت تا فوکو(. 2132شجاعی جشوقانی، مالک )

 (،22)1، پژوهی دولات(. نظریه تفکیک قوا و ساازماندهی قادرت سیاسای نازد دولات. 2132طباطبایی، سید محمد )
 .2-10ص

یاابی چیسات!  نگری چیسات! روش شاندر: رونگری چیسات!  در پاسخ به پرسش: روشان(. 2130، ایمانوئل ) کانت
 پور. تهران: آگاه، چاپ چهارم. ترجمه سیروس آذین

 . ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی. انتشارات نقش و نگار، چاپ چهارم.فلسفه حقوق(. 2130کانت، ایمانوئل )
 ترجمه منوچهر صانعی. تهران: نشر نقش و نگار، چاپ چهارم. فلسفه حقوق.(. 2130کانت، ایمانوئل )

تهاران: نگااه  اخالاق.  نظری فلسفه  فلسفه  سیاسی در گستره  سیاسی کانت: اندیشه  فلسفه(. 2130محمودی، سید علی )
 معاصر.

 .24. تهران: صدرا، جمجموعه آثار(. 2100مطهری، مرتضی )
اللاه  در اندیشاه اسالامی از دیادگاه آیت« جهاان وطنای»(. بنیادهای 2042مقدسی، سید محمدهادی؛ امیدی، مهدی )

 .20-2ص (،0)22، های اجتماعی متفکران مسلمان نظریهمطهری. 
سیاسای ایمانوئال کانات و   (. وجوه دموکراتیک نظام سیاسی مطلوب در نظریاه2130نوذری، حسینعلی؛ ایمانی، علی )

 .210-243ص (،00)20 . علوم سیاسی،یورگن هابرماس
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